
ë فقدان 
مراسم تشییع پیکر مسعود سپهر ـ هنرمند باسابقه عرصه گرافیک 
کشورمان ـ صبح دیروز از مقابل خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این 
مراسم خانواده و نزدیکان مسعود سپهر به همراه جمعی از همکاران 
و دانشجویان او از جمله ابراهیم حقیقی، ساعد مشکی، بهرام کلهرنیا، 
ایرج میرزاعلیخانی و ... حضور داشــتند که اغلبشــان برای لحظاتی به 

بیان ویژگی های شخصیتی و حرفه ای مسعود سپهر پرداختند.
ë موسیقی 

ســینا ذکایی ـ از نوازندگان شــناخته شــده ســازهای بادی ـ در ویدیویی از برگزاری دورهمی به منظور کمک 
به زلزله زدگان خوی خبر داد و اینکه قرار اســت به همین منظور در این دورهمی بنوازد. به گفته این هنرمند، 

این مراســم قرار اســت ســاعت ۹ پنجشــنبه ـ ۱۳ بهمن ماه ـ در مؤسسه 
هیــاج برگزار شــود. ذکایــی در ویدیوی منتشــر شــده بیان کرده اســت: 
متأسفانه چند روزی هست که هم میهنان عزیزمان در شهرستان خوی 
درگیر مســأله زلزله و بعد از زلزله هســتند. متأسفانه من کاری از دستم 
برنمی آید جز کاری که بلد هســتم. به همین مناســبت فردا در مؤسسه 
هیاج واقع در خیابان ایرانشــهر ســاز می زنم و از شما خواهش می کنم 

بیایید و هرکس به اندازه ای که دوســت دارد، به صورت مالی و غیرمالی اعم از پتو، چادر و چیزهایی که در این 
هوای فوق العاده سرد به درد آنها می خورد، کمک کند.

ë جهان نشر و کتاب
انتشــارات امیرکبیر اعام کرده که کتاب »ســه حکیم مسلمان« نوشــته سیدحسین نصر به چاپ سیزدهم 
رســیده  اســت. این کتاب متن پیاده شده ســخنرانی های سیدحســین نصر در مرکز تحقیقات در ادیان جهانی 
است. او در ابتدا بنا نداشت این  سخنرانی ها را چاپ کند اما مستمعان اصرار کردند و خواستند متن سخنرانی ها 

به صورت مکتوب در اختیارشان قرار گیرد. 
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سخن روز

مولود کعبه

رضا اســماعیلی: دراین روزها شــعر اکثر شــاعران لهجه توصیفی دارد یعنی در آن ســطح از عاطفه و احســاس متوقف ماندند و به 
لایه های درونی که اندیشــه و تفکر شــاعرانه اســت آنگونه که انتظار می رود، نرسیده اند. گاهی در شعر صرفاً به فرم توجه می شود و 
مخاطب با خواندن شعر متوجه می شود که شاعر حرف عمیقی برای گفتن ندارد. برگزاری کارگاه های آموزشی با دعوت از بزرگان 
ادب فارسی مانند بهاءالدین خرمشاهی یا سیروس شمیسا به عنوان مدرس یکی از اقدامات مهم و به نوعی سرمایه گذاری در حوزه 
شعر است. این افراد استادان دانشگاه هستند و تألیفاتی در این حوزه دارند. باید شعرهای شاعران جوان نقد شود و اگر این اتفاق ها 

بیفتد لایه های اندیشه شعرهای روزگار ما تقویت می شود و می توانیم به نقطه مطلوب برسیم.
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تاریخ می گوید علی مولود کعبه است 
مولود کعبه نه، بگو موعود کعبه است

او پیشتر از کعبه بوده نکته این است
پس کعبه مولود امیرالمؤمنین است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 
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بخشی از سخنان دبیر علمی هفدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر/ايرنا)کنزل العمال، ج ١١، ص ٦١٤(

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
بــا پایــان چهل ویکمین جشــنواره تئاتر فجر حالا تمــام نگاه ها به عرصه ســینما و 
جشــنواره فیلم فجر معطوف شــده و خبرها بیشتر سینمایی  اســت اما ما در ادامه 
خبرهایــی می خوانیــم از حوزه هــای دیگر تا بخشــی دیگــر از اخبار را هم از دســت 

ندهیم.

رضا بدرالسماء
نــــگاره

گروه فرهنگی: چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به ایستگاه پایانی 
خــود رســید و برگزیدگان خــود را در بخــش صحنه ای، خیابانــی و بین الملل 
در اختتامیه شــناخت. این جشــنواره کــه از روز 25 دی بــا اجرای نمایش های 
بخــش رادیو تئاتــر آغــاز شــده بــود پــس از ۱5 روز رقابــت حرفه ای میــان آثار 
شــرکت کننده، روز سه شــنبه ۱۱ بهمن با اعام برندگان رشته های مختلف در 
آییــن اختتامیه پایان یافت. وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در آیین اختتامیه 
این جشــنواره با ابراز خشــنودی از احیای جشــنواره تئاتر مناطق کشــور گفت 
اهالی تئاتر امســال در جشنواره خوش درخشیدند. محمدمهدی اسماعیلی 
در بخشــی از ســخنانش با بیان اینکه حضور خیره کننده اهالی فرهنگ و هنر 

کشــور در ایــن دوره از جشــنواره، اتفاقــی دلگرم 
کننده به شمار می رود، گفت: در مناطق مختلف 
همچــون کرمانشــاه، شــیراز، بوشــهر و مازندران 
شــاهد حضور خیره کننده اهالــی فرهنگ و هنر 
در جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر بودیــم که 
امیدواریــم این روند در ســال های آتــی با قدرت 
بیشــتر ادامــه یابد. او بــا تقدیر از حضــور پررنگ 
گروه هــای نمایشــی و عاقه منــدان بــه تئاتر در 
ایــن دوره از جشــنواره گفت: اهالی تئاتر امســال 
در جشــنواره خوش درخشــیدند و شاهد حضور 

پررنگ گروه های هنری و عاقه مندان به تئاتر در اســتان های مختلف بودیم 
و همچنیــن در ایــام برگــزاری ایــن جشــنواره در تهــران، ســالن های مختلف 
سرشار از مخاطبان و عاقه مندان به تئاتر بود. وزیر فرهنگ ادامه داد: شعار 
عدالت فرهنگی از مهم ترین رویکردهای اصلی دولت مردمی است و تقویت 
آموزش های فرهنگی و هنری و شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان 
شهرســتان ها از الزامــات عدالت فرهنگی اســت کــه وزارت فرهنــگ در دوره 
جدید بر این مســائل متمرکز شــده اســت و با تغییر ریلی که آغاز شده تاش 
خواهــد کرد فضاهــای فرهنگی و هنــری را به صورت عادلانــه در اختیار همه 
ایرانیان عاقه مند به حوزه فرهنگ و هنر قرار دهد. محمدمهدی اسماعیلی 
در پایان حضور و درخشش گسترده اهالی تئاتر شهرهای مختلف در جشنواره 

تئاتر فجر امسال را اتفاقی بزرگ در تاریخ تئاتر کشور برشمرد و گفت: تاش 
خواهیــم کرد در کنار اهالی تئاتر تمامی زیرســاخت های لازم برای گســترش 
تئاتر در نقاط مختلف کشور را فراهم کنیم تا اهالی تئاتر هنرمندانه و با افتخار 
با امیدآفرینی از این ظرفیت ها برای اعتای فرهنگ و هنر کشور استفاده کنند.
در میان آثار برگزیده، در بخش خیابانی جایزه اول کارگردانی به سعید بادینی 
برای نمایش »پاسما« به عنوان اثر برگزیده با اهدای دیپلم افتخار و تندیس 
جشــنواره تعلــق گرفت و جایــزه اول بازیگری زن هم به حســنا قبــادی برای 
نمایش »لالایی های ننه ایران« جشــنواره اهدا شــد و جایزه اول بازیگری مرد 
بــه بهنــام کاوه برای نمایش »لیلی و مجنون« به عنوان اثــر برگزیده با اهدای 
دیپلــم افتخار و تندیس جشــنواره تعلق گرفت. 
در بخــش نمایش های صحنــه ای بازیگری مرد 
هم بــدون اولویت بندی، جایــزه به محمدامین 
محمــدی، بازیگــر نمایــش »هاراگیــری«، رضــا 
محمدیان، بازیگر نمایش »پهلوان قلیچ«، امیر 
مهرونــد، بازیگــر نمایش »آخریــن نامه« تعلق 
گرفــت و لــوح تقدیر رتبــه اول و جایــزه نقدی به 
مبلغ ۵۰ میلیون ریالی با توجه به حضور پررنگ 
بانــوان در ایــن دوره از جشــنواره بــدون ترتیــب 
اولویــت به روشــنک ســه قلعگی بازیگر نمایش 
»مطــرب آقا«، آرزو جعفری بازیگر نمایش »ســاختمان رز«، شــقایق فتحی 
بازیگــر نمایــش »روز دهم« و پریســا صدایــی آذر بازیگر نمایش »ســیمرغ« 
اهدا شــد. عنوان بهترین نمایش بخــش بین الملل هم به نمایش »امل« به 
کارگردانی جواد الاســدی از عراق تعلق گرفت که با دریافت ۱5۰۰ دلار جایزه 
نقــدی، تندیس جشــنواره و لوح تقدیــر به عنوان بهتریــن نمایش این بخش 
معرفــی شــد. در این بخــش همچنین از ابراهیم پشــت کوهی بــرای نمایش 
»مکبــث زار« از ایــران با اهــدای ۱۰۰۰ دلار جایزه نقــدی و لوح تقدیر قدردانی 
شــد. در بخــش کارگردانــی تندیــس جشــنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ســیصد 
میلیــون ریال جایزه نقدی به ســیدمحمدهادی هاشــم زاده بــرای کارگردانی 

نمایش »اسب قاتلین« اهدا شد.

چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر پایان یافت

پایانیخوشبراییکجشنوارهپروپیمان

همه این حرف ها حول یک باور قدیمی به ما عرضه 
می شــود؛ اینکــه زمین بــازی فیلم و ســریال و رمان و 
ادبیــات و در کل هنــر، چیزی مرتبط بــا جبهه فکری 
اســت که شــما در آن قرار گرفته اید. بر همین سبیل، 
اصــولاً جبهــه ای کــه به ظاهــر آزادی خواه انــد و با هر 
حکومــت و دولتی که ســر کار باشــد زاویــه ای دارند یا 
اگر نداشته باشند می سازند، صاحبان بامنازع زمین 
بازی شــده اند. هرکس که در این زمین بازی کند باید 
بــه تأییــد آنها برســد؛ بایــد با آنهــا قیاس شــود؛ آنها 
لطف کرده اند و زمین شــان را برای بــازی دیگران، به 
این طفلکی های بی پنــاه و آواره اجاره داده  اند، وگرنه 

معلوم است که اهل این دیار و این کار و بار نیستند.
از کجــا معلوم اســت؟ نــه! واقعاً از کجا معلوم اســت. بیاییــد زود درباره این 
قمــاش مدعــی آزادی خواهــی و خاقیت نــاب هنری قضاوت نکنیــم. انگار 
هنــر در حاق خودش نســبتی بــا آزادی دارد و قوه خیال اساســاً آنجــا که آزاد 
و رهاســت، می توانــد خاقیــت هنــری را به جوهره هنــر که در قول ارســطو و 
ابن سینا و سایرین جز ابداع و خلق نیست برساند بله! راست است. هنرمند 
با جهانی که می ســازد، آزادی خود و نوع خود را کشــف می کند و از این طریق 
به زیســتن، به آینده داشــتن، امکان می دهد. اما جنس این آزادی چیست و 

چگونه می توانیم آن را در زیست هنری هنرمند جست و جو کنیم؟
صورتبنــدی دقیــق ماجرا این اســت کــه این جماعت هــوای رســتن از قید و 
بندهایــی را دارند کــه قانون داخلی ایــران و البته چهارچوب هایی که اســام 
برای رستگاری انسان تمهید کرده، برای آنها گذاشته. اشکالی ندارد، می شود 
آنها را به عنوان یک مخالف سیاســی پذیرفت و به رسمیت شناخت، اما آن 
آزادی ای کــه هنــر را پدید می آورد، واقعاً این اســت؟ پــس این  همه هنرمند 
چپ و ایدئولوگ، این همه هنر مسیحی و اسامی و غیره، این  همه ماکسیم 
گورکی و جورج اورول و جان اشــتاین بک و این  همه فردوســی و حافظ از کجا 

سر برآورده اند؟
کاش گفتنــش لازم نبــود امــا هنرمند در معنای کاســیک خــود، در پی تذکر 

آزادی انســان از قوانیــن طبیعت اســت، نه قوانین مدنــی و مذهبی. هنرمند 
خود انسان است که خداوند امکان این آزادی را در خلقت او نهاده و به خود 
آفرین گفته. البته اشکالی هم ندارد هنری که جوهره اش شوریدن علیه چنین 
قوانینی اســت. همیشــه خدا این هم یک جورش بوده، اما هرگز اصل ماجرا 

نبوده.
انصــراف این اعزه از جشــنواره فجر ممکن اســت تــوی دل برخی جوان ترها 
را خالی کند که وای این زمین ما نیســت و ما قواعدش را بلد نیســتیم و حالا 
تنهایــی چــه کنیم و خودمان را با چه کســی بســنجیم و بازی خودمــان را نزد 
چه کســی عرضه کنیــم؟ نه آقا جان! اتفاقاً زمین ماســت. ایــن ادا اطوارهای 
آزادی خواهانــه کــه در مدل پیراهن و شــلوار و کنار گذاشــتن شــال و روســری 
خاصه می شــد، همه اش ژست بود. جوهر هنر ، حتی هنرهای مدرن، حتی 
رمان و سینما، این ادا اصول ها نیست. این جوهر اتفاقاً در وارستگی از حوائج 
دنیا و حیوانیتی اســت که جهان ســرمایه داری به شما عرضه کرده. درگوشی 
بگویم جهان سرمایه داری، جهان طبیعت است، جهانی که آدم هاش برای 
چندرغاز ســود بیشتر همه چیزشان را و وطن شان را می فروشند و می خورند 
و یک آب هم روش؛ جهان حیوانیت شــیک و پیکی که شــما ازش رســته اید؛ 

جهان فریب و کتمان و رژ لب!
لازمه هنر و لحظه خلق هنری، رقصی است که البته ایدئولوژی ها و قید و بندها 
را نادیده می گیرد و هرگز هم به آنها باز نمی گردد. اما در سرانجامین ترین اوج 

خودش اتفاقاً آنها را معنی می  کند. این زمین، زمین ماست.

بــاور ایــن نکته شــاید امــروزه کمی دشــوار باشــد که 
آنچــه به عنوان هنر هر روزگار شــناخته می شــود، در 
آغــاز پدیــده ای مســتقل و تنهــا بوده اســت. بــه این 
معنــی که حتــی هنرمند هم در واقعیــت مجزای از 
هنــر تعریف می شــده اســت. ایــن رابطــه را نباید با 
آنچــه در هنر معاصر تحت نظریــه »مرگ مؤلف« 
تعبیر می شــود، اشــتباه گرفــت. در گــذرگاه تاریخی 
هنر، همیشه این اثر هنری بوده که مورد نظر بوده یا 
تحسین و نقد می شده است. بخصوص در فرهنگ 
شرقی ایران، خالق اثر هنری گاهی حتی خود را فراتر 
از یک واســطه برای انتقال یک اثر هنری از ماوراء به 
جهان نمی دانســته است. هنر چنان فرازمینی فرض می شده که خلق آن 
از نفس خاکی و محدود انســانی برنمی آمــد. چنین هنری مجزای از عالم 
زمینی و والاتر از خالق حقیر انسانی دیده می شد. چندان رایج نبود که وقتی 
بــه اثر هنری نــگاه می کردند، برای فهم و درک آن یــا برای دریافت اصول 
زیبایی شناختی آن به شخص هنرمند یا سایر آثار مشابه هنری او توجهی 
نشــان دهنــد. اثر هنری خود بــه تنهایی بار همه این عوامــل و عناصر را به 
دوش می کشــید. بویژه چنین اثر هنری می توانست صاحب یک احساس 
و معنای ثابت و همیشــگی باشــد. احســاس و معنایی که مستقل از زمان 
و مکان و فضا و مخاطب داشــت و تغییر هیچ کدام از این جزئیات دلیلی 
برای تغییر جان مایه اثر نمی شــد. بســیاری از آثار و بقایای باستان شناسی 
موجــود در موزه هــا کــه اصلی ترین منبــع مطالعات تاریخ هنر محســوب 
می شوند، در زمان ساخت به عنوان اثر هنری خلق نشده اند. بسیاری دیگر 
از آثار هنری هم یا فاقد امضای هنرمندند یا با عباراتی مثل الاحقر و مانند 

آن امضا شده اند.
مواجهــات امروزی ما با هنر معاصر چنــان بدیهی می نماید که فرض 
چنین جایگاهی برای هنر برای مخاطــب امروزی، دور از ذهن می نماید و 
شــاید چنین نگاهی در مظان اتهام به طرح فرضیات انتزاعی قرار بگیرد. 
پس این سؤال پیش می آید که مگر هنر امروزی چگونه مشخصاتی دارد و 

چطور به چشم می آید؟
آنچه در حال حاضر توقع داریم، حداقل شامل سه وجه اصلی هنرمند، 
اثر هنری و مخاطب اســت. تفســیر و فهم هر اثر هنــری می تواند منوط به 
شناخت و سوابق هنرمند و چگونگی برداشت و قرائت مخاطب از اثر باشد. 
اینکه هنرمند حائز چه نوع جهان بینی و تجارب هنری است، مستقیماً در 
سرنوشــت اثر هنری مؤثر اســت. فارغ از الزامات تاریخی و تجاری، امضای 
هنرمنــد روی کار مرجــع تحلیل و فهم اثر خواهــد بود. مخاطب هم حقی 
در تکمیــل بســته هنری خلــق شــده دارد. )جایی که مفهــوم نظریه مرگ 
مؤلف قابل طرح خواهد بود و متفاوت از آن بحث اولیه است.( به عبارتی 
آن مفهــوم ثابت اثر هنــری در حضور مخاطب هــای مختلف دچار تغییر 
خواهد شــد. پس از آن نوبت به ورود مؤثر منتقد هنری، فضا و شــیوه ارائه 
خواهد رسید. منتقدین هنری ضلع چهارم بسته هنری را تشکیل می دهند 
و می تواننــد با تبیین نکاتی از اثر یا ویژگی های هنری هنرمند بیانی روان تر 
و عمیق تــر بــرای مخاطب ارائه کنند و حتی به تولیــد و بازتولید مفاهیمی 
افــزوده کمک کنند. مجموعه عوامل نمایــش و عرضه اثر هنری هم یکی 
از مشخصه های سرنوشت ســاز برای معنای هنر خواهد بود. مشهورترین 
مثال شاید همان »چشمه« اثر مارسل دوشان باشد. شیئی که در فروشگاه 
تأسیســات ساختمانی یک ســنگ توالت بود و در موزه Tate قرائت هنری 
پیدا کرد. در مراتب پایین تر هم این اختاف در تفسیر و معنای آثار هنری 
وجود دارد. قطعاً تأثیر و معنای هنری یک تابلو نقاشی روی دیوار یک کافه 
عمومــی با نمایــش همان اثر در یــک رویداد هنری جهانی ثابت نیســت. 
عاوه بر تفاوت های ارزشی و مقامی، عناصری مثل نورپردازی، موسیقی، 

پذیرایی و... هم می تواند تأثیرات بسزایی داشته باشد.
یکــی از عوامــل مؤثر بر معناپذیــری و تأثیرگذاری اثر هنــری را می توان 
تحت عنوان عوامل بیرون از ارزش های هنری بررســی کرد. مشخص ترین 
ایــن عوامل رفتارهــای تجاری و اقتصــادی با یک اثر هنری اســت. بدیهی 
است به عنوان مثال یک خرید و فروش پرسر و صدا و با ارقام بالا می تواند 
مخاطب و حتی منتقدین کارکشــته را به شــدت عاقه منــد نماید. یک اثر 
گرانقیمت ممکن است از نظر هر کسی، فاخرتر و پرمعناتر و حتی زیباتر به 
نظر برســد. سایر شگردهای برندسازی و ایجاد شهرت هم ممکن است با 
همین سازکار به ارزش های هنری ورود کنند. اما آنچه مسلم است، شناور 

بودن چیزی است که پیشتر یک اثر هنری ثابت و مطلق شناخته می شد.

مخاطبانتزاعیراستیصحنهسینماوادبیاتمالکیست؟
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جستارهایی پیرامون آیین نشر
نشروزیرساخت

بــرای حضور ناشــر در محیط فرهنگی 
یک کشــور زیرســاخت هایی ســخت و 
نرمــی نیاز اســت کــه به لطــف دورانی 
کــه در آن زندگی می کنیــم، به  فراوانی 
زیرســاخت های  دسترس هســتند.  در 
نرمی همچون سواد عمومی مخاطبان 
برای خواندن کتاب ها، کیفیت نســبی 
و  بالادســتی  قوانیــن  نویســندگان، 
ارگان هــای نظارتی مالی و محتوایی؛ و 
زیرساخت های سخت همچون فرایند 
تولیــد صنعتی کاغذ، چاپخانه های پیشــرفته و ملزومات چاپ 
مثل رنگ و چسب و نخ تا ساختارهای توزیع از پخش و فروش. 
بدیهی اســت هرچقــدر کیفیــت و کمیت این زیرســاخت ها در 
ســاختار کشوری بیشتر باشد، نشــر زودتر پا می گیرد و بهتر رشد 

می کند.
با این همه خود نشــر زیرســاخت فرهنگی کشــور محســوب 
می شود و هرچقدر کیفیت و کمیت این زیرساخت بیشتر باشد، 
آورده های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بیشتری نصیب کشور 
می کند. مثل زیرساخت های حمل ونقل و ارتباطات دیجیتالی 
کــه هرچقــدر متنوع تر و دردســترس تر باشــد، توســعه یافتگی 
بیشــتری رخ می دهد، نشــر نیز در جایگاه زیرســاخت فرهنگی 
می تواند در توســعه فرهنــگ و اقتصاد حــول آن نقش آفرینی 

پررنگ تری داشته باشد؛ از اشتغالزایی تا فرهنگ سازی.
نشر همزمانی که آورده های علمی و معرفتی و سرگرم کننده 
دارد، بــر اقتصــاد و فرهنــگ نیــز اثر می گــذارد و با اینکه اساســاً 
تولیدکننده علم و معرفت نیســت و منتشــرکننده آن است، با 
انتخاب هایش برای چاپ و ترویج شاخه ها و موضوعات خاص 
وزن تعیین کننــده ای در هدایــت فرهنگــی جامعه دارد. ناشــر 
است که به آتش نوع خاصی از جامعه شناسی یا ژانر تازه ای در 
ادبیات داســتانی می دمد و محیط فرهنگی کشور را با آن گرم و 

سرگرم می کند.  
هرچه نشــر، این زیرساخت فرهنگی کشــور، متنوع تر باشد، 
نقش آفرینــی علوم و ادبیــات هم پررنگ تر می شــود و اینگونه 
نیســت کــه فکر کنیــم زیــادت ناشــران و تنــوع کاری ایشــان به 
ســردرگمی مخاطــب یــا چندپارگــی موضوعــات می انجامــد؛ 
بلکــه این تنوع به تعادل در تقســیم محتــوا کمک می کند و هر 
مخاطبی به آنچــه می خواهد، بهتر دسترســی می یابد. ضمن 
اینکه کثرت این زیرســاخت باعث می شــود نویسندگان با تنوع 
بیشــتری طبع آزمایی کنند و جای کســی تنگ هم نشود؛ با این 
رونــق و تکثــر و تنوع هــم آدم های زیــادی در ایــن صنعت نان 

می خورند.
بعد از این اصرار بر زیرساخت »خواستن« نشر و زیرساخت 
»بودن« آن، دو پرسش اساسی محل توجه است. دو پرسشی که 
بیشتر برای آنانی مهم  است که می خواهند بدانند نشر چگونه 

رشد می کند و چگونه به توسعه فرهنگ کمک می کند؟
آن دو پرسش این است:

۱. مهم ترین و ضروری ترین زیرساخت نشر کدام است؟
۲. کدام نشرها زیرساخت فرهنگی محسوب می شوند؟

ë ضروری ترین زیرساخت نشر کدام است؟
زیرساخت های نشر ثابت نیستند و بنا به تغییرات اجتماعی 
و اقتصادی هر دوره متفاوت اند. همان طور که در دورانی کاغذی 
نبــوده کــه کتابی باشــد یا زمانی چــاپ انبوهی نبوده که نشــری 
باشــد، تا همین چند دهــه پیش هم مخاطب باســواد در ایران 
کمتر بود و از همین رو ناشــران محدوده عمل کافی نداشــتند و 
زیرســاخت مخاطب وجود نداشته است. این روزها هم تأمین 
کاغذ، زیرساخت اساسی نشر، با نوسانات ارزی به مشکل خورده 
و می خورد. پس شرایط اقتصادی اجتماعی در جایابی اهمیت 
زیرســاخت های نشــر اهمیت دارد. با این همه به زعم این قلم 
آنچه اساســی ترین زیرســاخت نشر اســت، »نویســنده« است؛ 
نویســنده مهم ترین آورده نشر را تأمین می کند و به فرایند نشر 
معنــا و مایه می دهــد. بدون نویســنده همه این زیرســاخت ها 
همچنان فعال خواهند بود، ولی فاقد معنا و مفهومی می شوند 
که نشــر در پی منتشرساختن آن است. نویسنده که نباشد همه 
این فرایند می شــود سیاه کردن کاغذها در چاپخانه های مجهز! 
البته همین روزها هم بســیاری از به اصطلاح ناشــران بر همین 
راه می تازنــد و فضیلتــی به چاپخانه هــای زیرپلــه ای ندارند. با 
این همه اهمیت، نه نهادهای دولتی کشف و پرورش نویسنده 
را درســت گردن می گیرند، نه خود ناشــران! دســت بالا ناشران 
خیلــی لطف کنند، کتاب هایشــان را چاپ می کننــد و آنها را رها 
می کنند و دولت ها هم خیلی به خودشان زحمت بدهند، بالای 
ســن صف بکشــند و بهشــان جایزه و تقدیرنامه تقدیم کنند. از 
این اهمال دسته جمعی در زیرساخت مهم نشر که بگذریم به 
نظر می رســد بهتر همان اســت که نهادهای دولتی و حکومتی 
روی تهیه و بهبود زیرســاخت های نشــر متمرکز باشند و سپس 
از محصول نشــر باید به عنوان زیرســاخت فرهنگی کشور بهره 

ببرند. 
ë کدام نشرها زیرساخت فرهنگی محسوب می شوند؟

برای پاسخ به این پرسش باید مقدمه ای روشن شود. اینکه 
بالاترین و بهترین ســطح خدمتی که یک زیرســاخت می تواند 

بدهد چیست؟
کلان  هزینه هــای  آن  روی  و  می شــود  مهیــا  زیرســاخت 
می شــود که روی بســتر آن دســتاوردهای بیشــتر و گسترده تری 
در اختیار مردم قرار بگیرد و اصلًا زیرســاخت ها را می سازند که 

خدمت رسانی را تسهیل و نیازی از جامعه را برطرف کنند.
از آنجــا کــه هنــوز توقع و تصور روشــنی از نشــر و کارکردهای 
آن در جامعــه وجــود نــدارد، نمی شــود سرراســت و مصداقی 
بــه خدمتــی کــه نشــر می کنــد اشــاره کــرد؛ شــاید بشــود گفت 
آگاهی بخشــی و سرگرمی! و اینگونه گفت: نشری که بیشتر آگاه 
کند و بهتر ســرگرم کند، زیرســاخت فرهنگی بهتری برای کشور 
به شمار می آید. اما موضوع به همین جا ختم نمی شود و نشری 
کــه بتوان آن را زیرســاخت نامیــد، کنش و واکنشــی فراتر از این 

محدوده ها دارد.
در یادداشت بعدی به همین موضوع می پردازیم.

یادداشت  

سعید فلاح فر
پژوهشگر هنر

کلمه

حاتم ابتسام
پژوهشگر حوزه نشر

یادداشت

نادر سهرابی
نويسنده

  شهرام ناظری باردیگر برای وطن خواند
نداســیجانی/ تــازه ترین اثراســتاد شــهرام ناظری با عنــوان قطعه 
»وطنــم ایــران« بــه آهنگســازی پویا ســرایی و با  شــعری از ســمیرا 

عاطفی منتشر شد.
این آهنگســاز درصفحه مجازی اش در شــرح این قطعه نوشته 

است: »تقدیم به پیشگاه ایران و ایرانیان که لایق بهترین هایند.«
پویا ســرایی که تجربه همــکاری با هنرمندان نام آشــنایی چون 
علیرضا قربانی و همایون شــجریان را داشته است درباره این اثربه 
»ایــران« گفت: »قطعه »وطنم ایران« را ازمدت ها قبل آماده کرده 
بودیــم و با توجه به شــرایط امروز جامعه تصمیم گرفتیم منتشــر 
شــود که امیدوارم مورد توجه و پســند مردم و مخاطبان موســیقی 

قرار بگیرد. 
او در ادامه افزود:» قطعه » وطنم ایران« را به امید وحدت و همدلی در بین مردم کشورمان منتشر کردیم 
چرا که شــرایط  امروز جامعه به گونه ای اســت که باید بیشــتر در کنار هم باشــیم  و کمک کنیم این وحدت و 
انســجام در بین مردم عزیزمان  بیشــتر حفظ شــود. این روزها کلمه وطن بیشــتر مورد اهمیت بوده و تاش 
کردیم در این  اثر بســیار مورد توجه قرار بگیرد و در شــعر و موســیقی آن تجلی پیدا کند. در خصوص انتخاب 
خواننده هم باید بگویم استاد ناظری از جمله هنرمندانی هستند که همیشه عرق به وطن داشته ودارند و آثار 
مانا و ماندگار بســیاری در این زمینه خوانده اند بنابراین  پس از صحبت با اســتاد، با خرســندی این همکاری 
را پذیرفتند تا اثری را  در فضای ملتهب این روزهای جامعه بخوانند و منتشر کنند. البته این همکاری افتخار 
بزرگی برای ما بود بویژه آنکه استاد ناظری به لحاظ جسمی بیمار بودند و در شرایط سختی  این کار را قبول 
کردند و لطف بزرگی به ما داشــتند. پویا ســرایی قرار اســت دو تصنیف با شــعری از سمیرا عاطفی و با صدای 
علیرضا قربانی، در قالب کنسرت اجرا کند. زکریا یوسفی) سازهای کوبه ای(، ماکان خوی نژاد) ویولنسل یک و 

دو، پویا سرایی )سنتور یک و دو( از نوازندگان این اثر هستند.


